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نویسنده: آقای خوشاوی

اصل متن: 

آفتاب با تمام شدتش می تابید و سر و صورت مرد جوانی که کنارش ایستاده بود و پیرمرد را می سوزاند.

مرد جوان از پیرمرد پرسید:" اگر این قرار فقط برای پست و مقام یا مال و ثروت ویا چیز دیگری باشد مسلما طرف مقابل دنبال کار علمی نیست . نگرانی ما در مورد محتوای کار است ."

پیرمرد گفت: "ما باید دقیقا طرف مقابل رو بشناسیم اما به همین راحتی نمی توانیم این کار را انجام بدهیم .

مرد جوان گفت: چند حرکت اکتیکی می​زنیم بعد منتظر عکس العمل آنها می​شویم که ببینیم که فکر آنها چی هست و چکار می​خواهند بکنند . بعد از آن می توانیم تصمیم بگیریم."

پیرمرد گفت: "باید صبر کرد و یک ...." همانطور که داشت حرف خودش را می زد، دید مرد جوان کنارش نیست.

برگشت، دید مرد جوان ایستاده و با پای خودش چیزی را به کنار می زند . 

بعد از چند لحظه تلاش ، مرد جوان برگشت و دوباره به حرف های خود ادامه داد.

وقتی به دفتر کار پیرمرد رسیدند مرد جوان گفت:" قلبم درد می​کند احساس خوبی ندارم . قلبم منقبض شده است."
 پیرمرد با تعجب گفت:" چیزی شده است؟"
مرد جوان گفت:" هیچی! چند لحظه پیشکه داشتیم می​آمدیم، سر راهمان یک جوجه گنجشک که تازه از تخمش بیرون آمده بود  و از لانه​اش بر روی درخت روی آسفالت افتاده بود. و بخاطر داغی آسفالت مرده بود .هم دلم نیامد که میان راه بماند و هم می خواستم که شما منتظر نشوید. با پا کنار زدمش اما متاسفانه زیر پای خودم له شد. قلبم لرزید .

می خواستم یک طوری این جسد زیر پای دلسوزییم را جمع کنم اما روی زمین قلبم له شد .بعد از چند لحظه که با شما راه افتادم زمین قلبم را بهم زد .نفسم بند آمد .این چه دلسوزی ایی بود؟!"
پیرمرد گفت: "مهم نیست زیاد روی آن فکر نکن. اشکالی ندارد."
پیرمرد برای چند لحظه بیرون رفت . 

مرد جوان به پای خودش نگاه می​کرد .احساس خوبی نداشت .بهم ریخته بود.

در چند لحظه تمام کارهای عمرش را با میزان رشد فکریش تا زمان جسد گنجشگ مرده سنجید.

به خود گفت:" اگر از همان لحظه​ای که دور و برت رو شناخته بودی تا الان تلاش می​کردی که در هر لحظه آماده باشی برای درست عمل کردن الان این اتفاق نمی​افتاد. خم می​شدی و گنجشک رو بر می​داشتی وکنار می​گذاشتی.

مرد جوان کاغذی را برداشت به راه افتاد. به میزان تمام عمرش به قدم هایش دقت می​کرد دیگر نمی​خواست دقتش را در عملش رها کند و هیچ چیزی از زیر نظرش رها شود.

بالای جسد گنجشک ایستاد وگفت:"جسد بی دقتی های اعمالم را جمع می​کنم و آن را خاک می​کنم تا زمین اعمالم دیگر از بی​دقتی و بی​تقواییم خبر ندهد." 

و رو به گنجشگ گفت:"اگر زبان باز می کردی و شکایت می​کردی به تو حق می دادم . شرمنده برای تا آخر عمر"
نظرات:

آقای رجبعلی: معرکه بود. تعریفش هم ایجاد زمین لرزه می کرد علاوه بر خود متن که زلزله داشت. 

این سوره ها باید روی  تصویرسازی کار می کرد.
